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خامنــه‌ای  آیــت‌الله  حضــرت  زندگــی  از  خاطراتــی 
کریــم قــرآن  پیرامــون 

بــه   KHAMENEI.IR رســانه  معــارف  و  فقــه  بخــش 
مناســبت فرارســیدن بهــار معنویــت، مــاه مبــارک رمضان، 
بخشــی از خاطــرات زندگــی حضــرت آیــت‌الله خامنــه‌ای 
پیرامــون آشــنایی، انــس بــا قــرآن کریــم و جلســات تفســیر 

ایشــان را مــرور کــرده اســت.

* اثرپذیری از تلاوت زیبای مادر

زادگاه مادرم نجف اســت. ایشــان لهجه‌ی عربی داشت. 
در کودکــی، بــا لهجــه‌ی عربــیِ نجفی حرف میزده اســت. 
بــا قــرآن آشــنا بــود. قــرآن را خــوب و بــا صدایــی جالــب 

تــاوت میکــرد. 

در اواخــر عمــر، صدایــش گرفتــه بــود و مــن صــدای خوش 
او را بــه یــادش مــی‌آوردم. بــر قرائــت کلام‌الله مجیــد بــا 
قــرآن اهدائــی پــدرش مداومــت روزانــه داشــت. شــیوه‌ی 
کــم ســنّ و ســالی بــه خــود  قرائــت ایشــان، مــا را در آن 
جــذب میکــرد. پیرامونــش گــرد می‌آمدیــم و بــه تلاوتــش 

گــوش میکردیــم.
خون دلی که لعل شد، صفحه ۸

* شوق شنیدن داستان حضرت موسی

مــادرم معانــی برخــی آیــات را بــرای مــا بــه فارســی ترجمــه 
میکــرد و داســتانهای پیامبــران را برایمــان بازمیگفــت. 
شــیفتگی وافــرش بــه زندگــی حضــرت موســی؟ع؟موجب 
میشــد تــا داســتان زندگــی ایــن پیامبــر بــزرگ را بــا همــه‌ی 
جزئیّــات بــرای مــا شــرح دهــد. آن‌چنــان بــا علاقه‌منــدی 

کــه شــوق  دربــاره‌ی حضــرت موســی ســخن میگفــت 
شــنیدن ماجراهــای او را در مــا برمی‌انگیخــت.

خون دلی که لعل شد، صفحه ۸

* زبانزد بودن در مدرسه در تجوید و تلاوت قرآن کریم

در مدرســه دار‌التّعلیــم دیانتــی در تجویــد قــرآن کریــم و 
تــاوت آن بــا صــدای خــوش، زبانــزد بــودم. در مراســم 
کــه بــه  دبســتان و مراســم اســتقبال از شــخصیّتهایی 
مدرســه می‌آمدنــد، قــرآن تــاوت میکــردم؛ از جملــه در 
ــدم.  ــرآن خوان ــانی ق ــم کاش ــت‌الله سیدابوالقاس ــور آی حض
ایشــان در اواخــر دهــه‌ی ۲۰ شمســی بــه مشــهد آمــد و 
مدرســه بــه اســتقبال ایشــان رفــت. مــن در آن هنــگام 

بــودم... دوازده‌ســاله 

همچنیــن در آغــاز ورود آیــت‌الله ســیّد حســن قمــی بــه 
مشــهد پــس از وفــات پــدرش، در حضــور ایشــان نیــز قــرآن 
ــد پــدر ایشــان  خوانــدم. برخــی از مؤسّســان مدرســه، مقلّ
بودنــد. آقــای قمــی بــه مدرســه آمــد. مــا بــه صــف ایســتاده 
بودیــم. مــن و یکــی از شــاگردان جلــو آمدیــم و قــرآن و 
برخــی محفوظــات دینــی خــود را خواندیــم. مــن از ایشــان 
کنــون هــم بــه یــادم هســت کــه کتــاب  جایــزه گرفتــم کــه ا
»تعلیمــات دینــی« تألیــف ســیّد حســام‌الدّین فال‌اســیری 

شــیرازی بــود.
خون دلی که لعل شد، صفحات ۱۳و۱۴

* شرکت در جلسه قرائت قرآن و خواندن کتاب تجوید

قرآن را از دوران کودکی نزد مادر، و سپس از یکی از کسبه 
ــت را در  ــات دوره‌ای قرائ ــود و جلس ــوب ب ــش خ ــه قرائت ک
منــازل مدیریّــت میکــرد، آموختــم. پدر، مــن و بــرادرم را به 
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ایــن مــرد مؤمــن کــه حــاج رمضانعلــی نــام داشــت، ســپرد. 
او بــه مــا احتــرام میگذاشــت. بــا آنکــه مــردی پنجــاه ســاله 
بــود، پشــت ســر مــا از در خــارج میشــد و مــا را در دو طــرف 
خــود می‌نشــانید. مــن نــزد او قــرآن میخوانــدم و او قرائــت 
مــرا تصحیــح میکرد.یــک روز بــه مــا گفــت: شــما دیگــر بــه 
مرحلــه‌ای رســیده‌اید کــه مــن نمیتوانــم بــه شــما درس 
بدهــم و بیشــتر از ایــن شــما را جلــو ببــرم. بــه مــا توصیــه 
کــرد کــه پیــش اســتاد او ـ مُــا‌ عبّــاس ـ برویــم کــه در ســنّ 
هفتاد‌ســالگی در صحــن حــرم رضــوی تدریــس میکــرد... 
از ویژگی‌هــای او ایــن بــود کــه بــه نســخه‌ی قــرآن چــاپ 
ــاد داشــت کــه نســخه‌ی هنــدی  ــود و اعتق ــد ب ــد مقیّ هن
بــا وجــود دشــواری رســم‌الخطّش، نســخه‌ای صحیــح 
اســت... نــزد او کتــاب تجویــد را خواندیــم کــه بــه فارســی 

اســت و تألیــف ســیّد محمّــد عــرب زعفرانــی.
خون دلی که لعل شد، صفحات ۱۴و۱۵

* گوش دادن به تلاوت‌های قرآنی رادیو  در زندان

مــن یــک رادیوی کوچک داشــتم. این رادیو هنگام نوبت 
کشــیک نگهبانــان آســان‌گیر و بااغمــاض بــه دســت مــن 
رســید، و مــن آن را از چشــم نگهبانــان ســخت‌گیر پنهــان 
میکــردم؛ چــون معمــولاً اســتفاده از رادیــو در داخــل زنــدان 
ممنوع اســت. پس از شــنیدن خبر در‌گذشــت عبدالنّاصر، 
کار من شد گوش دادن به رادیو »صوت العرب«. بزرگترین 
مایــه‌ی تســلّی مــن در آن روزهــا تلاوتهــای قرآنی ایــن رادیو 

بــود، کــه اکنــون آنهــا را بــا جزئیّــات بــه خاطــر دارم.
ماننــد  مصــری،  بــزرگ  قاریــان  کــه  دارم  یــاد  بــه  مثــاً 
»عبدالباســط«، »مصطفــی اســماعیل« و »محمــود علــی 
نْ مِنْ نَبِیٍّ  یِّ

َ
البنــاء« ایــن آیه‌ی کریمه را میخواندنــد: »وَ کَأ

صابَهُمْ فی‌ سَــبیلِ 
َ
ــونَ کَثیــرٌ فَمــا وَهَنُــوا لِما أ یُّ قاتَــلَ مَعَــهُ رِبِّ

ابِریــن«.  ــبُّ الصَّ ُ یُحِ ــتَکانُوا وَ الّلَ ــا اسْ ــوا وَ مَ ِ وَ مــا ضَعُفُ
الّلَ

یکــی از آنهــا ایــن آیــه را میخوانــد و دوبــاره از »قاتــل معــه 
ربّیّــون« تکــرار میکــرد. مــن نــام قرّائــی را کــه تلاوتشــان را 
شــنیدم، در پشــت قــرآن یادداشــت کــردم. از آغــاز شــب 
بــه تلاوتهــا گــوش میکــردم، تــا وقتــی تلاوتهــای »صــوت 
العــرب« بــه آخــر برســد و مــن بــه دنبــال تلاوتهــای قرآنــی، 

بــه ســراغ ایســتگاه‌های رادیویــی دیگــر بــروم.
خون دلی که لعل شد، صفحه ۱۸۰

* حفظ قرآن در دوران ماه رمضان در زندان

دســتگیری مــن در اوایــل مــاه شــعبان بــود. روزها گذشــت 
و مــاه مبــارک رمضــان نزدیک شــد. من شــنیدم که رئیس 
صــدای  وقتــی  میکنــد.  رفت‌و‌آمــد  راهــرو  در  بازجوهــا 

گامهایــش بــه ســلّولم نزدیــک شــد، صدایــش زدم...
مــن میدانســتم کــه او مــرا آزاد نمیکند، امّا من خواســته‌ی 

بزرگــی از او طلــب کــردم تا خواســته‌ی کوچــک را بپذیرد.
فــوراً بــه او گفتــم: بســیار خــوب. اجــازه بــده مــن یــک قرآن 

داشــته باشم.
گفــت: اشــکالی نــدارد. اجــازه داد یــک قــرآن از منــزل برایم 
آوردنــد. خوانــدن قــرآن در تاریکــی شــدید ناممکــن بــود. 
بــه نگهبــان گفتــم: میخواهــم قــرآن بخوانــم؛ در را برایــم 
کمــی بــاز کنیــد. رفــت اجازه گرفــت. اجــازه دادند کــه در به 
انــدازه‌ی ده ســانتیمتر بــاز گذاشــته شــود و همیــن بــرای 
خوانــدن کافــی بــود. لــذا در ایــن مــاه خیلــی قــرآن خوانــدم 

و خیلــی هــم حفــظ کــردم.
خون دلی که لعل شد، صفحه ۲۱۷

* آرامش دادن به سایر زندانی‌ها با تلاوت آیاتی از قرآن

از جملــه‌ی خاطــرات دردنــاک من در این زندان ]مشــهد[ 
این بود که شــاهد شــکنجه‌ی برخی شــاگردانم بودم. در 
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ایــن زنــدان بیــش از ده نفــر معمّــم بودنــد کــه بیشترشــان 
از شــاگردان مــن بودنــد... از جملــه‌ی ایــن افــراد، ســیّد 
عبّاس موسوی قوچانی بود. )او بعداً در جنگ تحمیلی 
ی خاطر موســوی در این 

ّ
به شــهادت رســید(... تنها تســا

زنــدان ایــن بــود کــه وقتــی از اتــاق شــکنجه بر‌میگشــت، 
صــدای مــرا می‌شــنید کــه آیاتی از قــرآن را تــاوت میکردم. 
و مــن عمــداً آیاتــی را انتخــاب میکــردم کــه مرهمــی بــر 
زخمهایــش، و آرامشــی بــرای قلبــش باشــد و عزمــش را 
راســخ‌تر کنــد. گاهــی هــم بــا همــان آهنــگ تــاوت قــرآن، 
بــه زبــان عربــی بــا او حــرف میــزدم و او را بــه حــق و صبــر 

ســفارش میکــردم.
خون دلی که لعل شد، صفحات ۲۲۲ و ۲۲۳

* ترویــج تــاوت مصطفــی اســماعیل از مشــهد بــه 
ســایر نقــاط کشــور

مــا رفیقــی داشــتیم او بــه مصــر رفتــه بــود، چنــد مــاه در 
آن‌جــا مانــده بــود و نوارهــای عبدالفتــاح، شــیخ مصطفــی 
اســماعیل و محمّــد رفعــت و امثــال آنــان را بــه این‌جــا 
خیلــی  عبدالفتــاح  نــوار  از  مــن  مخصوصــاً  بــود.  آورده 
گــوش می‌کــردم. بعدهــا هــم بــا  خوشــم می‌آمــد؛ آن را 
صــدای شــیخ مصطفــی اســماعیل آشــنا شــدم. بعــد کــه 
شــیخ مصطفــی اســماعیل را شــناختم، بقیــه یــادم رفــت.

ــاده  ــوق الع ــی ف ــماعیل، خیل ــی اس ــیخ مصطف ــدای ش ص
بــود. ایــن را هــم بگویــم کــه الان در ایــران، میــل عمومــی 
بــه طــرف شــیخ مصطفــی اســماعیل اســت. یعنــی قــرّای 
مــا، حتمــاً روی ســبک قرائــت شــیخ مصطفــی اســماعیل 
تمریــن دارنــد و روی دیگــران کمتــر. اعتقــادم ایــن اســت 
کــه ایــن حرکــت، از مشــهد و از دســتگاه مــا شــروع شــد. در 
تهران، هیچ‌کس غیر از عبدالباســط را نمی‌شــناخت. من 

یــک وقــت کــه بــه تهــران آمــده بــودم، فقــط عبدالباســط 
فقــط  می‌رفتیــم،  کــه  دیگرهــم  جاهــای  بــود.  مطــرح 

عبدالباســط را می‌شــناختند.
ــان قــرآن، اســتاد شــحات  ــع قاری ــات در مراســم تودی بیان

ــد بســیونی. 7 اســفند 69 ــور و اســتاد محمّ ــد ان محمّ

* تعطیــل کــردن درس تفســیر بــه دلیــل شــرح آیــات 
بنی‌اســرائیل!

درس  دانشــجوها  بــرای  مشــهد  در   ۵۰ ســال  بنــده 
ماجراهــای  بقــره-  اوایــل ســوره‌ی  و  تفســیر می‌گفتــم 
بنی‌اســرائیل- را تفســیر می‌کــردم. بنــده را بــه ســاواک 
خواســتند و گفتنــد چــرا شــما راجــع بــه بنی‌اســرائیل حــرف 
آیــه‌ی  دارم  مــن  اســت؛  قــرآن  آیــه‌ی  گفتــم  می‌زنیــد؟ 
ــا و تفســیر می‌کنــم. گفتنــد نــه، ایــن اهانــت  قــرآن را معن
بــه اســرائیل اســت! درس تفســیر بنــده را بــه خاطــر تفســیر 
آیــات بنی‌اســرائیل- چــون اســم اســرائیل در آن بــود- 

تعطیــل کردنــد.
دیدار جمعی از دانشجویان .  19 اردیبهشت 84

* شنیدن تلاوت ابوالعینین شعیشع 

در گذشــته ایــن همــه تــاوت کننــده‌ی قــرآن، ایــن همــه 
حافــظ قــرآن، ایــن همــه آشــنای بــا متــن قــرآن، ایــن همــه 
عاشــق و علاقه‌منــد بــه تــاوت قــرآن وجــود نداشــت؛ در 
حالــی کــه همیــن کشــور بــود، همیــن ملــت بــود. مــن یــادم 
هســت کــه یکــی از قــرّاء برجســته‌ی مصــری - مرحــوم 
ابوالعینیــن شعیشــع - آمــده بــود مشــهد و در مســجد 
کــه خیلــی هــم خــوب  گوهرشــاد قــرآن تــاوت میکــرد، 
میخوانــد. چون جلســه مال اوقافِ آن زمان بــود و اوقاف 
کــه الحمــدلّلَ ســازمان مفتخــری  هــم برخــاف امــروز 
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اســت، آن روز ســازمان بدنامــی بــود، بنــده بــا اینکــه خیلی 
شــائق بــودم تــاوت آن قــاری را بشــنوم، نمیخواســتم 
بــروم تــوی آن مجلــس بنشــینم؛ از دور نــگاه میکــردم 
و صــدا را میشــنفتم. همــه‌ی کســانی کــه در آن مجلــس 
شــرکت داشــتند، گمــان نمیکنــم پنجــاه نفــر، شــصت نفــر 

میشــدند.
بیانات در دیدار قاریان و حافظان و اساتید قرآنی .11 مرداد 90

* روزی که ممنوع التفسیر شدم

مــن یــک درســی مخصــوص دانشــجوها شــروع کــردم، 
کــه بســیار پرشــور و جالــب بــود و  درس تفســیر قــرآن 
بیشــترِ آن کســانی کــه در آن درس‌هــا شــرکت می‌کردنــد، 
بلکــه همه‌شــان شــاید، آن عــده‌ی چنــد صــد نفــری کــه 
شــرکت می‌کردنــد، بعدهــا همــه جــزو ایــن گروههــای مبارز 
و انقلابــی بودنــد، البتــه بعضــی راه درســت را تــا امــروز هــم 
ادامــه دادنــد، بعضــی هــم در ایــن ریخــت و پاشــهای 
انحرافــی کــه مــا در ایــن مــدت داشــتیم، بدبختانــه دچــار 
انحــراف شــدند و از راه‌هــای دیگر رفتند، به‌هرحال آن‌جا 
ــرای ارائــه‌ی تفکــر اســامی و  ــود ب یــک پایــه‌ی متینــی ب
آشــنایی جوان‌هــا بــا قــرآن. ســاواک هــم مرتبــاً مزاحــم بود 
ــود،  ــار نب ــار و ده ب ــار و دوب ــک ب ــأله‌ی ی ــی مس ــر، یعن دیگ
درس  می‌کردنــد،  مزاحمــت  می‌کردنــد،  اذیــت  مرتــب 
را تعطیــل می‌کردنــد، مــن را می‌خواســتند، شــاگردها را 
می‌خواســتند، انــدک چیــزی را بهانــه می‌گرفتنــد. بالأخــره 
هــم بعــد از مدتــی آن درس را تعطیــل کردنــد، ایــن درس 
تفســیر جوان‌هــا را هــم مثــل آن درس دیگــر تعطیــل 
کردنــد و بنــده ممنوع‌التفســیر شــدم در مشــهد، یعنــی 
گــر می‌کــردم یــک جایــی اشــکال نداشــت امــا  ســخنرانی ا

تفســیر قــرآن حــق نداشــتم بگویــم.
مصاحبه با صداوسیما پس از مراسم تحلیف .19 مهر 60

* شــرکت دانشــجویان در درس تفســیر بــرای مقابلــه 
بــا مارکسیســت‌ها

بنــده از دوره‌ی جوانــی بــا دانشــجویان ســروکار داشــته‌ام. 
در دوره‌ای کــه بــرای اقامــت از قــم بــه مشــهد رفتــم، بــرای 
طــاّب درس تفســیر را شــروع کــردم. بعــد دیــدم کــه یــک 
مشــت جــوان هــم لابــای طلبه‌ها پیدا می‌شــوند و می‌آیند 
شــرکت می‌کننــد. فهمیــدم کــه اینهــا دانشــجو هســتند. 
احســاس کــردم کــه در بیــن جوانهــای دانشــجو علاقــه‌ای 
نســبت بــه تفســیر قــرآن وجــود دارد و اینهــا مایلنــد کــه در 
ــرات مارکسیســتی - کــه آن روز هــم به‌شــدّت  مقابــل تفکّ
ترویــج می‌شــد - یــک منطــق مســتحکم و قــوی را در 

اختیــار داشــته باشــند، کــه آن منطــقِ قــرآن اســت.
بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان  17 آذر 79

* سخنرانی من مقدمه تلاوت قرآن بود

مــن در ســالهای ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ در مشــهد ســخنرانی 
می‌کــردم؛ می‌ایســتادم ســخنرانی می‌کــردم. بعــد هــم 
کــه حــرف مــن تمــام می‌شــد، روی زمیــن می‌نشســتم. 
ســپس صندلــی می‌گذاشــتیم، تــا قــاری قــرآن تــاوت 
کنــد. آقــای فاطمــی و بعضــی از بــرادران دیگــر، روی 
مــن  می‌خواندنــد.  قــرآن  و  می‌نشســتند  صندلــی 
می‌گفتــم کــه حــرف مــن مقدمــه‌ی تــاوت قــرآن اســت. 
مــن ایســتاده صحبــت می‌کــردم؛ امــا صندلــی بلنــد و 
قشــنگی - مثل منبر - گذاشــته بودیم و اینها روی آن 
می‌نشســتند و بعــد از صحبــت مــن قــرآن می‌خواندنــد؛ 
همــان آیاتــی کــه مــن قبــاً تفســیر کــرده بــودم. فکــر مــن 
ایــن اســت. مــن می‌گویــم کــه در جامعــه، قــرآن اصــل 

اســت.
بیانات در دیدار جمعی از قاریان قرآن.22فروردین 70




